
 

  گلستان تا البلاغه نهجاز 
 »ها و مضامين پژوهشي تطبيقي در كوچ انديشه«

 منظم هادي نظري

∗  
   همدان- يار دانشگاه بوعلي سينا استاد

  چكيده 
اي درطـول تـاريخ از تـأثير نويـسندگان،           بي گمان، هيچ شاعر و نويـسنده      

در سرتاسـر قـرن     . اهـد بـود   شعرا و انديشمندان ديگر بركنار نبـوده و نخو        
بيستم ، مفهوم فرانسوي ادبيات تطبيقي بـا در نظـر گـرفتن ايـن پديـده                 

به مطالعات گسترده و ارزشـمندي پرداختـه،   ) تأثير و تأثر (انساني مشترك 
ي نخست به روشنداشت سهم اديبان و متفكران فرانسه          كوشيد تا در وهله   

  . در بارور ساختن فرهنگ و ادبيات غربي بپردازد
هاي مهم پژوهش در ادبيـات   مطالعه تاثيرپذيري و اثرگذاري يكي از عرصه      

 كه اساس ادبيات تطبيقي     - با در نظر گرفتن اين اصل مهم      . تطبيقي است 
توان به جرأت گفـت كـه كمتـر شـاعر و             مي .در مفهوم كلاسيك آن است    

اي  و يا گفته  ) ع(اديب مسلماني است كه مضموني از سخنان حضرت علي          
هاي خود تضمين نكـرده، و تحـت تـاثير           ها يا سروده   ايشان را در نوشته   از  

وي . ترين اين اديبان است    سعدي شيرازي از برجسته   . آن قرارنگرفته باشد  
با الهام گرفتن از معاني ژرف قرآني، احاديث نبـوي، ادبيـات عربـي، و نيـز          

 خود، ، و البته با ذوق سرشار و نبوغ شگرف       )ع(مضامين بلند و عميق علي      
نظر به گستردگي ايـن تـاثير در آثـار          . ادبياتي رفيع و جهاني آفريده است     

كلمـات قـصار    «در اين مقاله كوشش شده است تا به بررسي تاثير          سعدي،
  . بر گلستان سعدي بپردازيم» البلاغه نهج

، )ع(علـي    ادبيـات تطبيقـي، تاثيرگـذاري، اثرپـذيري،       : واژگان كليـدي  
  ن گلستا البلاغه، سعدي، نهج

                                                
*. E-mail: Nazarimonazam@yahoo.com 

 05/10/90:  تاريخ تصويب؛28/07/90 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

  بـر معاصـران خـود و آينـدگان، حقيقتـي           ) ع(ثير شخـصيت و كـلام حـضرت علـي           أت
ــه      ــسلماني اســت ك ــشمند م ــب و اندي ــر ادي ــان، كمت ــي گم ــذير اســت، و ب ــد ناپ   تردي

  هــاي بلنــد، و مــضامين  تحـت تــاثير انديــشه ) ترجمــه(مـستقيماً و يــا از طريــق واســطه 
  هــاي ايــشان را در  ســت كــم، گفتــهرفيــع و هــدايتگر آن حــضرت قــرار نگرفتــه، و يــا د

  ) ق132د  (  عبدالحميـد كاتـب   . هـاي خـود تـضمين نكـرده باشـد          ها و يا سـروده     نوشته
ــه   ــرب گفت ــات ع ــسندگي در ادبي ــن نوي ــازگر ف ــه وي را آغ ــي ك ــد، م ــد ان ــاد « :گوي   هفت

  هــا  را از بــر كـردم، و ايـن خطبـه   )حـضرت علـي  (هـاي آن مــرد اصـلع    خطبـه از خطبـه  
/ 1: ابن ابـي الحديـد،بي تـا      (».شمه اي جوشان در ذهن من جوشيد      پي در پي به سان چ     

24.(  
ي اين   ، يكي از بزرگ ترين نويسندگان عرب در عصر عباسي درباره          )ق255د  ( جاحظ  

ارزش هر كس به كاري است كه آن را         ( » كل امرئ ما يحسنه    هقيم«)ع(سخن كوتاه امام    
ين جمله را نداشـتيم، آن را شـافي،         اگر از وي جز هم    «:  مي نويسد  .)نيكو انجام مي دهد   

يـافتيم، و البتـه آن را فـزون از كفايـت و درنهايـت غايـت                  بسنده، و بـي نيازكننـده مـي       
نياز كند، و معنـي آن در   و نيكوتر سخن آن است كه اندكش، تو را از بسيار بي          . ديديم مي

  ).87/ 1: م1998جاحظ،(»ظاهر لفظش بود
ها گنجي از بـر     از خطابه «:طيب مشهور عرب، گويد   ، اديب نامي و خ    )ق372د  (ابن نباته 

كردم كه هرچند از آن بردارم نمي كاهد، و بيشتر آنچه از بـر كـردم يـك صـد فـصل از                        
  ).24/ 1:ابن ابي الحديد، همان( »هاي علي بن ابي طالب است موعظه

ها نيز در بـاب شخـصيت        شاعران، نويسندگان، و متفكران بزرگ ايران و ديگر سرزمين        
بديل، و كلام معجزآساي آن حضرت سـخنها گفتـه انـد، و شـيفتگي فـراوان خـود را                     بي

اند، كه البته پـرداختن بـه ايـن          نسبت به فضائل و ابعاد مختلف زندگي ايشان ابراز داشته         
آنچه در اين وجيـزه مـورد نظـر نگارنـده اسـت       . گنجد موضوع، در حوصله اين اوراق نمي     

  مي ايـران زمـين از بيـان سـحرگون، و شخـصيت             تاثير پذيري سعدي شيرازي اديـب نـا       
ــي    ــل داخل ــذر دلي ــه از رهگ ــت ك ــضرت اس ــر آن ح ــم نظي    Internal evidence)( ك

 ، يـا فرامتنـي  )External evidence( ، و دلايـل بيرونـي  )Textual evidence( يا متنـي 
)Extra- textual evidence(قابل اثبات است .  
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  ي پژوهش پيشينه

ــات روشــمن ــه مطالع ــاثير از جمل ــاب ت ــهد در ب ــج البلاغ ــر  نه ــات ســعدي، اث    در ادبي
ــوان   ــا عن ــراهيم ب ــل اب ــي أدب ســعدي ارزشــمند خــانم أم ــي ف ــر العرب ــه الأث    اســت ك

  م بــه همــت ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســلامي در تهــران 1998/ق1418در ســال 
   369ص :م1998امــل ابــراهيم،( پژوهـشگر محتــرم در ايــن كتـاب  . منتـشر شــده اســت 

  هـاي   ، و مـضامين و انديـشه      )ع( بـه تاثيرپـذيري سـعدي ازشخـصيت امـام علـي            )به بعد 
  بلند ايشان پرداخته، و از شـباهت آشـكار مقدمـه بوسـتان و بـاب اول آن در عـدالت بـا                       

 و  گلـستان به مالك اشتر سخن رانده، برتاثيرگـذاري امـام بـر دو كتـاب               ) ع(ي امام    نامه
  دي را در تاييــد ادعــاي درســت خــود گــذارد، و از بوســتان، شــواه  صــحه مــيبوســتان

ــي ــل م ــا از  نق ــد، ام ــستانكن ــد گل ــه دســت نمــي ده ــدان شــواهدي ب   متاســفانه .  چن
  مانند حسين علـي محفـوظ نويـسنده كتـاب متنبـي            ( برخي از پژوهشگران معاصر عرب    

  نيـز بـا شـتابزدگي و ناآگـاهي، بـسياري از مـضامين       )) ش1336نـشر روزنـه،  ( سـعدي  و
  ي شاعر برجـسته عـرب گفتـه انـد كـه البتـه، اغلـب آن مـضامين،                   سعدي را از آن متنب    

  وجـود داشـته؛ و بـي گمـان، الهـام           ) ع(قرنها پيش از متنبي در سـخنان حـضرت علـي            
 :بـه  ك ر(ي مـريم خليلـي جهـانتيغ       مقالـه . بخش اين شاعر نامي عرب نيـز بـوده اسـت          

    البلاغــهنهــجكــه بــه بررســي تاثيرپــذيري ســعدي از ) 187 – 175: 1379جهــانتيغ، 
  پرداختـه، از هرگونــه اشـاره و روشــمندي تطبيقـي تهــي اسـت، و بــا ايجـاز فــراوان بــه      

  .  مـي پـردازد    -  بـه طـور خـاص      گلـستان  و نه    -كليات سعدي مطالعه تاثير كلام امام در      
   »هــاي ســعدي حكمتهــاي علــوي در ســروده« مقالــه دكتــر زهــرا ســليماني بــا عنــوان

  نيـز فاقـد هرگونـه اشـاره و رويكـرد تطبيقـي       ) 28  و 27،شـماره   نهـج البلاغـه   فصلنامه  (
ــه   ــد مقال ــت، و مانن ــشين تنهــا در   اس ــده مــشترك     6ي پي ــه نگارن ــا مقال ــاهد ب    ش

  .است

  در آثار سعدي) ع(علي 

هاي اخلاقي و فضائل بـي بـديل     خود بارها پيرامون شخصيت و منش كلياتسعدي در   
مـثلا در  .همام ابراز نموده اسـت   سخن گفته، و ارادت خود را به آن امام          ) ع(حضرت علي   

و خلفاي راشدين، چنين    ) ص(، پس از ستايش پيامبر خاتم     بوستانيكي از اشعار خود در      
  :مي سرايد
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  هـــاطمــي فــق بنــه حــا بــدايـخ
  هــاتمـم خـان كنـم ايمـولـر قـه بــك

  ولــي ور قبـــم ردكنـــوتــر دعــاگ
  لوــــان آل رســت و دامــن و دسـم

  ).150: ش1387،كليات سعدي(

ي صـدر    در سـتايش تواضـع آن حـضرت و بردبـاري و سـعه     بوستاننيز در حكايتي از    
  : ايشان در برابر اعتراض يكي از حاضران مي گويد

  يـــــش علـرد پيـــي بـكلـي مشـكس
  يـــد منجلـــش را كنـلـكـر مشـــمگ

  ايــگش ورـــد كشـــدو بنـــر عـــامي
  م و رايـــر علــت از ســ بگفوابشـــج

  نــي در آن انجمــه شخصـــدم كـشني
  نـــالحسـا بـــت يـن نيسـا چنيــبگفت

  ويـامجــــدر نــد از او حيــــرنجيـــن
  گويــه بــن بــي ازيــو دانــت ار تـبگف

  تـــه گفـايستــه دانست و بـت آنچـبگف
  د نهفتـايـور نشـــه خــل چشمـه گــب

  وابـردان جــاه مـــد ازو شـــديـــپسن
  وابــر صــودم او بـا بــر خطـن بـه مـك

  كيستــا يــگوي دانـــا سخنــه از مـــب
  تـم نيســلـم او عــلـر از عــالاتــه بــك

  :سرايد اي بلند، در ضمن ستايش آن حضرت چنين مي وي همچنين در چكامه

  كس را چه زور و زهره كه وصف علي كند
  »يــل أتـه«ه ـب او گفتـاقـار در منـجب
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  د اوـنـه بـر كـبـيـه خـعـلـاي قــزورآزم
  يــازوي لا فتـه بـر شكست بـدگـكـدر ي

  ودـردي كه در مصاف، زره پيش بسته بـم
  زاـر غـد پشت بـدهـان نـا پيش دشمنــت

  ودـر جـدان و بحـداي و صفدر ميـشير خ
  اـغانسوز در وـاز و جهــانبخش در نمــج

  تـرفـان معــروت و سلطــه مــاچــديب
  اـردار اتقيــوت و ســش فتــركــكــلش

  ر كسي به شفيعي زنند دستـه هـفردا ك
  يـرتضـن معصوم مـت و دامـماييم و دس

  ).604: همان(

  ابيات فوق، بيانگر شيفتگي فراوان سـعدي نـسبت بـه مـولاي متقيـان، و تاثيرپـذيري                  
ــيره  ــنش و س ــصيت، م ــت او از شخ ــضرت اس ــشق،   .  آن ح ــيفتگي و ع ــار ش ــن اظه   اي

ــي    ــل متن ــك دلي ــمند و ي ــندي ارزش ــي(س ــي از   ) درون ــشهاي تطبيق ــم در پژوه   مه
   اسـت، زيـرا بـه روشـني بـر تاثيرپـذيري             - و ديگر تطبيقگران غربـي     -ديدگاه فرانسويان 

  بـه ديگـر سـخن، اظهـار        . دلالـت مـي كنـد     ) ع  (سعدي از شخصيت معنوي امـام علـي         
  ها و شخـصيت يـك فـرد در آن سـوي مرزهـاي               يسنده نسبت به انديشه   شيفتگي يك نو  

  . هـاي تطبيقـي اسـت    ملي و فرهنگي، مجوز بسيار مهمـي بـر انجـام مقايـسه و پـژوهش      
  ما نيز بر صـحت ايـن مقايـسه و تطبيـق، تـسلط فـراوان سـعدي                  ) بروني(دلايل فرامتني 

   اســلامي، و اعتقــاد در زبــان و ادبيــات عربــي، آشــنايي عميــق او بــا فرهنــگ و ادبيــات
  نيـز مـشهور اسـت كـه سـعدي بـيش از سـي سـال         . راسخ او به دين مبين اسلام اسـت     

در سرزمينهاي مختلف اسلامي به سياحت پرداخت و از اين رهگـذر، تجـاربي ارزشـمند                
  :گويد سعدي خود در اين زمينه مي. كسب نمود

  .يــم بسـگشتــم بــالـــاي عـــدر اقص
  يــر كســا هــام بــايردم ــر بــه ســب
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  مــافتــاي ي هــوشــر گــه هــع بــتمت
  مـافتــاي ي هـوشــي خــرمنــر خــز ه

  ).150: همان(

ــتم    ــاب هف ــعدي در ب ــتانس ــداد،     بوس ــه بغ ــه نظامي ــود در مدرس ــضور خ ــه ح    ب
ــرده،        ــاره ك ــا اش ــويش در آنج ــوزي خ ــم آم ــه و عل ــستمري از آن مدرس ــت م   درياف

  :گويد مي

  ودـــــه ادرار بـــاميـــظـــ نرا درــــم
  ودــــكرار بــــن و تــب و روز تلقيــش

  ).267همان، (

ــه  ــين در ديباچ ــستانوي همچن ــه گل ــاس گفت ــضمين و اقتب ــه ت ــشينيان   ب ــاي پي   ه
  اي چنـد بـه طريـق اختـصار از نـوادر              كلمـه  ...«: اذعان نموده است، آنجا كه مـي گويـد        

» ك ماضـي رحمهـم االله در ايـن كتـاب درج كـرديم     و امثال و شعر و حكايات و سير ملو        
  ).23:همان(

توان گفت كه سعدي، بهترين نماينـده و مبلّـغ ادبيـات و فرهنـگ                از آنچه گذشت مي   
اي عالي و كم نظير در تبيين تعاملات ادبي و فرهنگـي در بـين                اسلامي و ايراني، و نمونه    

ي انديـشه و     نماينده«عنوان   طه ندا، نويسنده مصري، از سعدي به      . ملتهاي مسلمان است  
تعامل و اختلاط ادبيـات كـشورهاي       « كند، و معتقد است كه وي      ياد مي » ادبيات اسلامي 

  ).108 - 109: م 1992 ندا،( »كشد اسلامي را با قدرت به تصوير مي
ارنست  خاورشناسان و نويسندگان بزرگ غربي مانند سيلوستر دوساسي، باربيه دومنار،         

برخي از ايشان اعتقاد دارنـد      .هاي سعدي هستند   ز شيفتگان ادبيات و آموزه    نيز ا  ... رنان و 
رسـد، و كـسي      از ميان شاعران فارسي زبان هيچ يك نبوغش به پايـه سـعدي نمـي              « كه

 »كنــد هــاي اخلاقــي را موافــق طبــع مــردم مغــرب زمــين بيــان نمــي  هماننــد او نكتــه
  ).78-79: 1386فيروزآبادي،(

، بهترين الگوي مؤمنان و آزادگـان  )ص(پس از پيامبر خاتم) ع(از آنجا كه حضرت علي      
ي   كـه شايـسته  -ها و فضايل يك انـسان كامـل   جهان در طول تاريخ است، و تمام ويژگي  

فروتـر از   «  در شخص وي جمع آمده ، و سخنش به اعتراف همگان           - ي الهي باشد   خليفه
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يز با در نظـر داشـتن   است، و ن  ) 10:م2005جرداق،( »سخن خداوند و فراتر از سخن بشر      
) ع(تمام آنچه در فضيلت سعدي گفته آمد، مي توان به بررسي تاثير مضامين كلام علـي          

البتـه بررسـي تاثيرگـذاري و اثرپـذيري بـه اعتـراف اغلـب         . در ادبيات سـعدي پرداخـت     
متخصـصان ادبيـات تطبيقـي، كـاري بـس دشـوار، و گـاه نـاموفق و نوميدكننـده اسـت           

گستردگي ادبيات بر جاي مانده از سعدي، عمق سخنان         ). »م«و  » ل«ص:م1956جويار،(
، ونيز دگرگوني طبيعي برخي از مضامين در ادبيات سعدي، بر دشـواري      )ع(حضرت علي   

از آن جا كه پرداختن به تمام موارد همسويي و اشتراك معنا و مـضمون               . فوق مي افزايد  
ي طلبد، به ناچار در اين مقاله        و ادبيات سعدي مجال بسيار گسترده اي م        نهج البلاغه در  

  . بسنده مي شودگلستان در نهج البلاغهبه تاثير كلمات قصار 

  گلستان و نهج البلاغههاي  مضامين مشابه در حكمت

، )فرامتني(اينك پس از برشمردن موضوع شيفتگي سعدي، و نيز برخي از دلايل بروني            
اثيرپـذيري سـعدي از كـلام مـولا     به ارائه دلايل متني ديگري مي پردازيم كه بر مسئله ت  

  . صحه مي گذارند)ع(علي
  :سعدي

  لــداد رحيـــامـــن بـــوشيــواب نــخ
  لـــــيـــاده را ز سبـــيــاز دارد پــــب

  ).19:ش1387،كليات سعدي(

ــزائم اليــوم ): ع(علــي  خــواب، ) (= 554: ق1412،نهــج البلاغــه( مــا أنقــض النــوم لع
  !).ش بر آب مي كندتصميمهاي روزانه را چقدر نق

به لحاظ شمول و عمق معنا بر سخن سعدي برتـري   ) ع(ناگفته پيداست كه سخن علي    
  . آشكاري دارد

  :سعدي

  مـم بكـه صـه كنجي نشستـريده بـزبان ب
  د زبانش اندر حكمـه نباشـي كـه از كسـب

  ).20:كليات سعدي(
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: نهج البلاغه ( لقول بالجهل لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في ا           ): ع(علي  
نيكو نيست خاموشي، آنجا كه سخن گفتن بايد، چنانكـه نيكـو نيـست               ) (=502 - 558

  ).سخن گفتن به ناداني
  :سعدي

  نـــر كهــــرورده پيـــــدان پــــسخن
  نــــد سخــويــه بگــد، آنگــديشــبين

  )22: كليات سعدي(

  داني كه سخن عين صوابستـك نــا نيـت
  ن دهن از هم نگشاييـه گفتـه بـد كـياـب

  ) 135:همان(

  ):ع(علي 
زبـان خردمنـد    ) (= 476: نهج البلاغه (لسان العاقل وراء قلبه، و قلب الأحمق وراء لسانه        

  ).در پس دل اوست، و دل نادان در پس زبان او
دل بيخـرد در    ) (= 476: همـان (قلب الأحمق في فيه، و لسان العاقل فـي قلبـه            : و نيز 

  ).ن اوست، و زبان خردمند در دل اودها
  :سعدي

  دـــاشـــه بـــن نگفتـــرد سخـــا مــت
  دـــاشـــه بـــرش نهفتـــب و هنـــعي

  )25 :كليات سعدي(

  ):ع( علي
  ) 472: نهـج البلاغـه   ( ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتـات لـسانه و صـفحات وجهـه               

  هـاي گفتـارش آشـكار،        در لغـزش   هيچ كس چيزي را در دل نهـان نكـرد، جـز آنكـه              (=
  ) 497:همـان (المـرء مخبـوء تحـت لـسانه         : ؛ و نيـز   )و در صفحه رخـسارش پديـدار شـد        

  تكلمـوا تُعرفـوا، فـإن المـرء مخبـوء          : ؛ و نيـز   )آدمي در زير زبان خويش پنهـان اسـت        (= 
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چـه، آدمـي در زيـر زبـانش         .سخن گوييد تا شناخته شـويد     ) (= 545: همان(تحت لسانه   
  .)نهان است
  : سعدي

  ه گوش ار ننوازي برودــه بــي حلق دهــبن
  لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه بگوش

  ).29 :كليات سعدي(

  ):ع(علي
  گـشاده رويـي، دام و كمنـد دوسـتي          ). (=469: نهـج البلاغـه   ( البشاشه حبالـه المـوده    

  ). است
سيار موجز، و   ب) ع(در هر دو عبارت، تشبيه بليغ زيبايي وجود دارد؛ وانگهي سخن امام             

  .در عين حال، بليغ است
عاتب أخاك بالإحسان إليه، و اردد شـره بالإنعـام          : در جاي ديگري مي فرمايند    ) ع(علي

  عليه
برادرت را با نيكويي بدو سرزنش كن ، و بدي او را بـا بخـشش دفـع                  ) (= 500همان،  (
  ).كن

  :سعدي

  دـم افكنـرح ظلـه طــي كــاهــادشـــپ
  دــكنـش بــويـــك خوار ملـــاي ديــپ

  )29:كليات سعدي(
  شـــاي ريــــن ز درد درونهـــذر كــح

  دـر كنــت ســاقبــش درون عــه ريــك
  يـي دلـوانــا تــن تــر مكــم بــه هــب

  دـر كنـم بـه هـي بــانــي جهــه آهــك
  )41: همان(
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  ):ع(علي 
نكه تيغ ستم بركشد بـدان كـشته   آ) (= 536: نهج البلاغه(من سل سيف البغي قتُل به       

  .)گردد
  :سعدي

  .دوستان به زندان به كار آيند كه بر سفره، همه دشمنان دوست نمايند

  دــه در نعمت زنــار آنكــت مشمــدوس
  يـــدگــوانــرادر خـــاري و بـــلاف ي

  ه گيرد دست دوستــدوست آن باشد ك
  يـدگـانـي و درمــالــان حــريشــدر پ

  )35: عديكليات س(

في نكبته و غيبته و وفاتـه       : لايكون الصديق صديقا حتي يحفظ أخاه في ثلاث       ): ع(علي
در بلاهـا و    :دوست آن باشد كه دوست خود را در سه چيـز بپايـد            ) (= 494: نهج البلاغه (

  ).گرفتاريهايش، در نبودش، و در وفاتش
وسـت در حـضور و   جامع تر و ژرف تر است، و بر حـق د     ) ع(قدر مسلم آنكه كلام علي      

  .غيابش، و حتي پس از مرگش صحه گذاشته است
  :سعدي

هرچـه از ايـشان در نظـرم        ! از بـي ادبـان    : ادب از كه آموختي؟ گفـت     : لقمان را گفتند  
  ).56، كليات سعدي( ناپسند آمد از فعل آن پرهيز كردم

  ):ع(علي
ر ادب كـردن    تو را د  ) (= 538،نهج البلاغه (كفي أدبا لنفسك تجنبك ما كرهته لغيرك        

  ).نفست همين بس كه از هرآنچه از ديگران نمي پسندي، دوري گزيني
 كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيـرك        : روايت ديگر اين حكمت چنين است     

  ).548همان، (
شايد بتوان از اشاره سعدي چنين احتمال داد كـه سرچـشمه دو عبـارت فـوق، منبـع                  

نيـز بـر    ) ع(ها و رهنمودهاي اهل بيت     در توصيه . تمشتركي به نام لقمان حكيم بوده اس      
در ) ع(مـثلا حـضرت علـي    . پذيرش سخن حكمت آميز حتي از منافق تأكيد شده اسـت     
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   و لـو مـن      ه المـؤمن، فخـذ الحكم ـ     ه ضـال  هالحكم ـ«:  مي فرمايند  نهج البلاغه  80حكمت  
  حكمـت را فراگيـر، هرچنـد از منافقـان          . حكمت گمـشده ي مـؤمن اسـت       : »أهل النفاق 

  . باشد
  :سعدي

  دـد نكنـه بــود كــس بــم آن كــالــع
  دـود، نكنـق و خـه خلــد بــويــه بگــن

  دـراني و تن پروري كنـامـه كــم كـالـع
  دـاو خويشتن گم است، كه را رهبري كن

  )63: كليات سعدي(

  ):ع(علي
ــيكن      مــن نــصب نفــسه للنــاس إمامــا فليبــدأ بتعلــيم نفــسه قبــل تعلــيم غيــره، و ل
ــن     ــالإجلال م ــا أحــق ب ــم نفــسه و مؤدبه ــسانه، و معل ــه بل ــسيرته قبــل تأديب ــه ب   تأديب

  آن كـه خـود را پيـشواي مـردم سـازد،            ) (= 480،  نهـج البلاغـه   (معلم النـاس و مـؤدبهم     
  پيش از تعليم ديگـري بايـد بـه ادب كـردن خـود بپـردازد، و پـيش از آنكـه بـه گفتـار                          

ــد، و آن    ــردار ادب نماي ــه ك ــد ب ــد باي ــيم ده ــد و    تعل ــيم ده ــود را تعل ــه خ ــس ك    ك
  ادب آموزد شايسته تر بـه تعظـيم اسـت از آن كـس كـه ديگـري را تعلـيم دهـد و ادب                    

  ).آموزد
  : سعدي

  ردانــرم گـــگــوانـــت! تــاعــــاي قن
  ستـــت نيــعمـچ نــو هيــه وراي تــك

  ).68: كليات سعدي(

  ؛ ) قناعـت، دولتمنـدي را بـس        ) (=508 :نهـج البلاغـه   ( ملكـا  هكفـي بالقناع ـ  ): ع(علي
  ؛ و )قناعــت ثروتــي اســت پايــان ناپــذير) (=  536 :همــان(  مــال لاينفــدهالقناعــ: و نيــز

هيچ گنجـي بـي نيازكننـده تـر از قناعـت            ) (= 540:همان( هلا كنز أغني من القناع    : نيز
  ).نيست
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  :سعدي
  ).71 :كليات سعدي( مردن به علت، به از زندگاني به مذلت

  !). مرگ، آري، و خواري، هرگز  ).(= 546:نهج البلاغه(ه، و لا الدنيهنيالم): ع(علي 
  :سعدي

  رشرويـك تـزديـه نــت بــاجــر حــمب
  رديـوده گـرسـدش فــوي بــه از خــك

  ويــي گــا كســم دل بـي غـويـر گـاگ
  رديــوده گــد آسـه نقـش بـه از رويـك

  استــم كـــرويــــزود و آبــم افــانــن
  تـواســت خــذلــه از مــي بــوايــبين

  ).71:كليات سعدي(

  ):ع(علي 
  ) 535، نهــج البلاغــه(مــاء وجهــك جامــد يقطــره الــسؤال، فــانظر عنــد مــن تقُطــره  

پـس بنگـر كـه آن را نـزد كـه            . آبرويت نريخته مـي مانـد تـا خـواهش آن رابچكانـد            (= 
  ).ريزي مي

  :سعدي

  تمنعم به كوه و دشت و بيابان غريب نيس
  هر جا كه رفت خيمه زد و خوابگاه خواست

وآنرا كه بر مراد جهان نيست دست رس در زاد و بـوم خـويش غريبـست و ناشـناخت                    
  )78:كليات سعدي(

) 469، نهـج البلاغـه  (الفقر يخرس الفطن عن حجته، و المقل غريب في بلدتـه      ): ع(علي
 تنگدسـت، در ديـار خـويش        فقر، هوشيار و دانا را از ارائه ي برهان ساكت مي كند، و            (= 

  ).نيز بيگانه است
  :سعدي
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... هر آينه تا رنج نبري گنج برنداري و تا جان در خطـر ننهـي بـر دشـمن ظفـر نيـابي              
نبيني به اندك مايه رنجي كه بردم چه تحصيل راحت كردم و به نيشي كه خـوردم چـه                   

  .مايه عسل آوردم

  وردــوان خـــرون ز رزق نتـــه بيـرچـگ
  ردـــد كــايــي نشــلـاهــكب، ــدر طل

  ام نهنگـد كـه كنـديشـر انــواص اگــغ
  گـه چنـه بـايــرانمـد در گـز نكنـرگـه

  ).82: كليات سعدي(

سروري، تنها بـا تحمـل       ) (= 508 :نهج البلاغه ( باحتمال المؤن يجب السؤدد   ): ع(علي
  ).رنجها به دست آيد

  :سعدي

  نـــ كيـــاهــــادشـــذار و پــــآز بگ
  ودــــــد بـــع بلنــي طمـــردن بـــگ

  ).83،كليات سعدي(

: ؛ و نيـز   )آزمندي، بندگي جاودان است   ) (= 501: نهج البلاغه (الطمع رق مؤبد  ): ع(علي  
  ).آزمند در بند خواري است) (= 508: همان( الطامع في وثاق الذل

  :سعدي

  ويشتنيدــب خــال عيــه حمـــركـــه
  زنيدـران مـگــب ديــــر عيـــه بــطعن

  ).102 كليات سعدي(

بزرگترين عيـب آن    ) (= 536:نهج البلاغه (أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله        ): ع(علي  
  ).باشد كه چيزي را زشت انگاري كه خود به مثل آن گرفتاري

  :سعدي
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  روزـــار دل افــن اي يــادي كــرو شــب
  روزــورد امـــــد خــايــردا نشــم فــغ

  ).110: كليات سعدي(

  :فرمايند است كه مي) ع(مصرع دوم بيت فوق، معادل اين سخن امام علي 
  يا ابن آدم، لاتحمل هم يومك الذي لم يأتـك علـي يومـك الـذي قـد أتـاك، فإنـه إن         

انـدوه روز  ! اي فرزنـد آدم ) (= 522: نهـج البلاغـه  (يك من عمرك يـأت االله فيـه برزقـك      
 ات ميفزا كه اگر فردا از عمر تو باشد، خداوند روزي تو را در آن                نيامده ات را بر روز آمده     

  ).رساند
  : سعدي

  اــت دنيــه نعمـع بـل طمــي اه دهــدي
  اه به شبنمـم چنان كه چــود، هــر نشـپ

  )118: كليات سعدي(

  ).126:همان( حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير:و نيز
دو آزمندند  ) (= 556:نهج البلاغه (طالب علم و طالب دنيا      : نمنهومان لايشبعا ): ع(علي  

  ).جوينده علم، و جوينده مال: كه سير نشوند
سعدي در بيت فوق با استفاده از تشبيه تمثيل به زيبـايي هرچـه تمـام تـر، آزمنـدي                    

  .حريص را  به تصوير كشيده است
  : سعدي

 وقتي دشـمن گـردد، و هـر         هر آن سريّ كه داري با دوست در ميان منه، چه داني كه            
-:123كليات سعدي (گزندي كه تواني به دشمن مرسان كه باشد كه وقتي دوست گردد             

122.(  
  ):ع(علي

  أحبب حبيبك هونا ما، عسي أن يكون بغيضك يومـا مـا، و أبغـض بغيـضك هونـا مـا،                    
! دوستت را چنـدان دوسـت مـدار   ).(= 522 :نهج البلاغه( عسي أن يكون حبيبك يوما ما  

 كه روزي دشمنت شود و دشمنت را چندان كينه مـورز كـه شـايد روزي دوسـتت                   مبادا
  ).گردد
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ــا بداننــد كــه داناســت بداننــد كــه   : ســعدي ــاتر از خــود بحــث كنــد ت ــا دان هركــه ب
  ).127:كليات سعدي(نادانست
آنكـه نـسبت بـه آبـروي        ) (= 538 :نهج البلاغه (من ضن بعرضه فليدع المراء      ): ع(علي  

  ).بپرهيزد] بيهوده[ از جدال و بحث خود حساس است، بايد
  :سعدي

  .سفله چون به هنر با كسي برنيايد به خبثش در پوستين افتد

  ه دستـوتـر آينه غيبت، حسود كـكند ه
  ان مقالـود زبـله گنگش بـابـه در مقــك

  ).128: كليات سعدي(

  ):ع(علي 
  ).ناتوان استغيبت، نهايت تلاش يك  ) (= 556:نهج البلاغه(  جهد العاجزهالغيب

  :سعدي
كليــات (دوســتي را كــه بــه عمــري فراچنــگ آرنــد نــشايد كــه بــه يــك دم بيازارنــد 

  ).130:سعدي
أعجزُ الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، و أعجزُ منه من ضيع من ظفر بـه       ): ع(علي  

  منهم
ناتوان ترين همه ي مردم كسي است كه از يافتن دوست نـاتوان         ) (= 470:نهج البلاغه (

  ). و ناتوان تر از او كسي است كه دوست خود را حفظ نمي كنداست،
  :سعدي

ــست  ــز محــال عقل ــت   : دو چي ــيش از وق ــردن، پ ــسوم و م ــيش از رزق مق   خــوردن، ب
  .معلوم

  !اي طالب روزي بنشين كه بخوري، و اي مطلوب اجل، مرو كه جان نبري
  !به نانهاده دست نرسد، و نهاده هركجا هست برسد

  اتــرفت تا ظلمــدر بــكنه ســاي ك دهــشني
  به چند محنت، و خورد آن كه خورد آب حيات

  ).132،كليات سعدي(
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  ): ع(علي
ــن آدم  ــا اب ــان ! ي ــرزق رزق ــاك    : ال ــه أت ــم تأت ــإن ل ــك، ف ــه و رزق يطلب   رزق تطلب

ــه( ــج البلاغ ــسر آدم) (= 543: نه ــت! اي پ ــه اس ــو آن را : روزي دو گون ــه ت روزي اي ك
 را مي جويد، و حتـي اگـر در پـي آن  نباشـي از آن تـو      جويي، و روزي اي كه آن، تو      مي

  :و نيز). خواهد شد
نـوعي تـو را     : روزي دو گونـه اسـت     ) (= 552: همـان ( طالـب و مطلـوب    : الرزق رزقـان  

  ).جويد و ديگري را تو مي جويي مي
  :سعدي

ــسل         ــي ع ــور ب ــه زنب ــت ب ــد؟ گف ــه مان ــه چ ــل ب ــي عم ــالم ب ــد ع ــي را گفتن   ! يك
  ).133:كليات سعدي(

دعوتگر بي عمل بـه سـان   ) (=534:نهج البلاغه(الداعي بلاعمل كالرامي بلا وتر    ): ع(علي
  ).تيرافكني است كه از كمان بي زه تير افكند

  :سعدي
  ).134: كليات سعدي! (هنگام درشتي ملاطفت مذمومست

ــي  ــد االله    ): ع(عل ــاء عن ــدر وف ــدر بأهــل الغ ــد االله، و الغ ــدر عن ــدر غ ــل الغ ــاء لأه   الوف
از منظر خدا، وفاداري با خائنان، خيانت، و خيانت به خيانتكـاران،            ). (= 513:نهج البلاغه (

  ). وفا داري است
  :سعدي

  هركـه بــا بــدان نــشيند اگـر نيــز طبيعــت ايــشان درو اثـر نكنــد بــه طريقــت ايــشان    
كليـات  ( !متهم گردد و اگر به خراباتي رود به نماز كردن منسوب شود به خمـر خـوردن                 

  ).134: سعدي
  ):ع(علي 

  ) 500: نهـج البلاغـه  ( فـلا يلـومن مـن أسـاء بـه الظـن        همن وضع نفسه مواضع التهم ـ    
آنكه خود را در جاهاي بدگماني نهد، هرگز نبايد افراد بـدگمان بـه خـود را سـرزنش                   (= 

آن كه به جاهاي بدنام درآيـد       ) (= 536: همان(من دخل مداخل السوء اُتُهم      : و نيز ). كند
  ).متهم شود
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  نتيجه

   ســعدي بايــد گلــستان و نهــج البلاغــه مــضامين مــشابه دركلمــات قــصار در بررســي
گفت كه بي گمان، بخش بسيار بزرگي از اين هماننـدي، نتيجـه ي آشـنايي سـعدي بـا                    

سـعدي بـه طـور    . اسـت ) ع(هاي بلند و مضامين ژرف و جاويـدان حـضرت علـي       انديشه
ــان و ادبيــات عربــي آشــنايي داشــت، و از  مــستقيم و بــي ــا زب    ايــن طريــق از واســطه ب

  هـاي فراوانـي گرفت،آنگـاه جهـت ارضـاي           آبشخور انديشه و ادبيات آن امام همـام بهـره         
ــه    ــي ب ــه نيــاز جامعــه ي ايران ــا توجــه ب ــساني خــويش، و ب   حــس هنــري و عواطــف ان

  هـاي زيبـايي از ميـراث اسـلامي و ادبـي عربـي را                ادبياتي حكمت آميـز و رفيـع، نمونـه        
  سـعدي در علـوم شـرعي و دينـي نيـز تبحـر فراوانـي                . ددر آثار جاويدان خـود جـاي دا       

هاي خود بارها از شيفتگي و       او در سروده  . داشت، و اغلب نياكان وي از علماي دين بودند        
  ايـن امـر،    . سـخن رانـده اسـت     ) ع(و حـضرت علـي      ) ص(اظهار ارادتش به پيامبراسـلام      

زه آسـاي حـضرت     يكي ديگر از دلايل ما بر اثرپذيري سعدي از شخـصيت و كـلام معج ـ              
  . است) ع(علي

  البته بايد دانست كه كشف منبـع نخـستين يـك سـخن آسـان نيـست، و گـاه بـسيار             
  دشوار و يا حتي ناممكن مي نمايد؛ نيـز نمـي تـوان از نقـش تـوارد خاطرهـا در تفـسير                       

  . و كـلام سـعدي غفلـت كـرد        ) ع(هاي موجود در سخنان حـضرت علـي        برخي از شباهت  
  قرنهاسـت كـه در فرهنـگ ايـران و     ) ع(يـان سـحرگون مـولا علـي         اما قدر مسلم اينكه ب    

  ســاليان . عــرب، جــاري، و الهــام بخــش بــسياري از اديبــان و انديــشمندان بــوده اســت
   نيــز بــه عنــوان الگــو و سرمــشق هنــر نويــسندگي در ايــران گلــستاندرازي اســت كــه 

به ميان آمده،   سخني  ) ع(مطرح است، اما به ندرت از وام داري مؤلف آن به حضرت علي              
و سهم عظيم آن حضرت در الهام بخشي به سعدي و ديگر اديبان ايرانـي مغفـول مانـده                   

  . است
  در پژوهـــشهاي تطبيقـــي اخيـــر از تاثيرپـــذيري بـــه عنـــوان امـــري مثبـــت يـــاد 

  مثلا ابـن مقفـع نويـسنده بنـام ايرانـي           .(پيشينيان نيز بدين نكته واقف بوده اند      . شود مي
  هــر كــس ســخني نيــك « :مــي نويــسد) 92:  ش1375 (الــصغيرالأدب تبــار در كتــاب 

ــرد و       ــرد، آن را خ ــار ب ــب بك ــورتي مناس ــه ص ــود و ب ــاي خ ــه در ج ــسي گرفت   را از ك
ــمرد ــاچيز ش ــث و    ) ».ن ــي و احادي ــي و ادب ــضامين قرآن ــارات و م ــود ازعب ــار خ   و در آث
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  ســعدي نيــز بــه عنــوان اديبــي فــرا . روايــات، بــسيار اقتبــاس كــرده و متــاثر شــده انــد
  مليّ و جهاني از اين امر مستثني نيست؛ او با الهـام گـرفتن از ميـراث اسـلامي و ايرانـي                  
  و با ذوق سرشـار و اسـتعداد كـم نظيـر خـود، ادبيـاتي جهـاني و فـاخر پديـد آورد كـه                          

  ادبيــات ســعدي،. نـام و يــاد وي را تـا هميــشه بـر جريــده ي عــالم ثبـت نمــوده اسـت     
  هـاي   تبـاس و تـصرف هنرمندانـه در مـضامين و مايـه            اي از اصالت و خلاقيت، و اق       آميزه

  وي در عــين حــال كــه از انديــشه و مــضامين والاي ادبــي، . ادبــي مــورد نيــاز او اســت
  شـود، لـيكن هرگـز نـشان         بـه طـور مـستقيم سـيراب مـي         ) ع(ديني و انساني امام علي      

نكـه   چنا –را  ) ع(سـعدي، سـخنان منثـور علـي       . يك مقلد صرف در آثار او پديدار نيست       
   در قالب شعر و يا نثري مـسجع ريختـه، و بـه زيبـاترين شـكل ادبـي و هنـري                       -گذشت

هاي اسلامي و عربي موجـود در آثـار سـعدي،        وانگهي، مضامين و انديشه   .ارائه كرده است  
 دارنـد، و    -  به عنوان يـك كـل منـسجم        -پيوندي انداموار و ناگسستني با همه ي آثار او        

ي ايراني عصر وي، همـسو   مي صاحب آن، و خصوصيات جامعه غالباً با منش ايراني و اسلا     
  .و منطبق است

  كتابنامه

سـازمان فرهنـگ و     : ،تهـران » الأثر العربي في أدب سعدي    «). م1998(ابراهيم، امل، 
  .ارتباطات اسلامي،چاپ اول

ــد، ــي الحدي ــن اب ــه«اب ــج البلاغ ــرح نه ــراهيم، :، مصــصح »ش   محمــد ابوالفــضل اب
  .بيروت

 - محمـد : ، متـرجم »أدب الكبير و أدب الـصغير    «).ش.ه1375(الله،ابن المقفع، عبـدا   
  .نشر بلخ، پگاه: وحيد گلپايگاني ، تهران
: بيـروت . علي ابو ملحم: ، به كوشش  »البيان و التبيين  «).م1998(جاحظ، عمربن بحر،  

  .دار و مكتبه الهلال
مؤسـسه دائـره معـارف الفقـه        : قـم .»روائع نهـج البلاغـه    «).م2005(جرداق، جورج، 

  الإسلاميه، الطبعه الثالثه
: محمـد غـلاب، القـاهره     : ،متـرجم »الأدب المقارن «).م1956(جويار،ماريوس فرانـسوا،  

  . البيان العربيهلجن
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، »آب حيات من است خاك سر كوي دوسـت        «).ش.ه1379( ليلي جهانتيغ، مريم،  
  187 -175: زمستان بهار و فرهنگ،

نـشربادبادك، چـاپ    :  تهـران  حسن ساساني، : ، مصصح »كليات« ).ش.ه1387( سعدي،
  .سوم

، فـصلنامه علمـي و      »هـاي سـعدي    هاي علوي در سروده    حكمت« سليماني، زهرا، 
  .28و 27 ،شماره نهج البلاغهبنياد : تهران ،نهج البلاغهپژوهشي 

 ادبيات تطبيقـي،  ي  فصلنامه ،»سعدي و گوته  « ).ش.ه1386( سيد سعيد،  فيروزآبادي،
  .77-84صص  ،1 ي شماره
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